چزء شانزدهم ۳ 


#عَل ناش لک نف تن‌تتتطيع مُی قللّ ان 


گفت ايانگقه بودم به تو که‌هملاتو ‏ نتونی" سس ی ی 


یر مرا کهرسیدهای از چاب من بهعنری 


9 ع 5 ل مل مه انتلض فا 
مدرد چی دمم هتخت و پیت کرد 


آن یسیو فجّدا فا جدارا_ بر ذ آدیقش ااکانة 
که مهمنی کدنا پس‌باندهردو درقجا . دیری,۱ کهی‌خوست.. بیفند. پسبرا تاکن 
رز یت لعَدَتَ عکه جر مدا فراق بلق 
لت |مسی| ار می‌خواستی هر ان می‌گرفتی. بر آن مزدی را (5 فت نکم ان هام جنیی مین من 
سأیثف ای ما ترتتیم عم ها 4۵0 آکا 
سور هت رم چه_ تواستی _ برآن ‏ فکیایرا 5 لا 

نت یکت بتتازت ان انعر کیت لت 
کلتی بیبد باتوی ک . ارم‌کردند و ی 
وم ۳ 13 دک سفن عَمَبا () وا ۵ 


وبود._ دریس انل پادشاهی که م‌کرفت_طز کشتی[ملمارا. بهزور 6 0 تیم 
ی وس ام وم 


کت یاه میتی نیب آه تزمتهعا طیا وسن 
ند درو دومومن" پس‌ترميديم ."که وادردایشان را" یدسرکشی .. وگفری 
رت ییتها با عا به وه ارب شتا 
اس خولستيم که عوض دهدایش را دشن .هر آزوی ازرویپاکزگی_ونزدک تر زحیثمهرلی 
21 از کاّ لسن تین و یواک 
واما ."ان دیوار. پس یود برای دونوچوان شیر ویود 
ِِ- وق ۱1۰ 
مه که کیت پم اوقت یه 2 رل آن یلا 
زیرآن _گنجی برای ایشان وبید مقل شایسته کار بس خواست پروزدگارتو ‏ که برسندان دو 
له مه 7 عی کمیگ . حس عمتوو 
ها ویتنیعا گرَهما یعمةٌ ین تیک وماتلله 
به نی ی نج خود را لروی‌بخشایشی ‏ از پرورگار تو ‏ ونکردمآنکزارا 
عن آمری تلف وین ما لر () ویرک 
مت نی ۳ وی نوی 
یف کر مد زدست* 
اکن قل الا یک نش دس ( 


بگو_بهزودی خوهم خن بشما .وی یدیا 


وتو سب (2) کلم سا 
همقاما تولملدی دادیم بهلو در زمین وق ار یدصت هو 


بل مفربِ امین مدا _ تفر اف تیب َو 
بسد مفیلوفان لب ناعاورز جاقومرد کر منت اد 


اف هت ۱ 7 ۱۳۳۱ 
کرمناشان یش یکی را (ی) گفت بطم ده .۱ پس عنب خواهيم کرداورا سپس بارگردلیه شود به سوی پروردگرزش 
با تک ()وات من من ود سیعا اجره 
پیعتب کارا عیی مخت 60 وم نک نآرد و کد کاری شاه پس بای ات بل 
سوق وستقول له ین نت ام یم سا( 

و خلم گت بو از قرما خود . آسانی را 55 ی رفت راهی را 157 3 
ملع ای وتا تلم عل عْ فرم رل له ین 
سس ن آفتاب یات آن را که بر ۳ رگ تراد پم بای ای ثر 

اک داحتا بت له خر (240 آبع 

بر ادا بوششی را 65 انجتن بود وه تحقیق اه دشتیم به آجه تلود آگاهی 3۳ از دبی کرش 
میا (ی) حق 8 بلعْ بي ال وید مت دینهنا رما 
راهی را تا چون رسید درمیان دوکوه ‏ یافت درپس آن‌ادو کوه] ‏ قومی را که 
لایکادون هون ول لو یی لة تک ِ 
تِ_ که بفههمند میات یاجوج 
منیدوة ان الّض هل یل 
کت تا زمن . پس آیا قراردهيم بری تو 
مک )تما _ مک فد رق 
سنی,٩‏ (» گفت آلچه تولمند کرده شست 
۱/9 ایوس اج 

6 رما (س) ون زير ات 

ونان بدي ار ی پارههای ‏ آهن و 


عَلَ شرا ی ۸۱ جتلث رال عان قرغ عه ق 
کفت ‏ بنید تا .ناه گردایدآن را آتشی |کدانه] گفت بیوری بای من تا بریزم . بر نا مس گداخته را 


ختالنتها آ بطهرره وهااتطضا له 


پس نه می توانستند که بالا روند از آن ونه می توانستند آن را 


ها یمه ین بر 7[ جمل 26 6 ود 
کفت ی کر وعدا پوردگر من گردندآن را ور وعده ن 
() #ورکا بمب تمد یوضع فی آشور 


حق . (5) وهامی‌کيما رشن( نیز که موجن در برخ‌دیگر|ریکیگرن| ومنهشود در صور 


جَه جعا(0) وعَضا جهَمْ بزینر للکفین عّا 
پس کرد يمن ۱ همکی (:) و عرضه نمییم 0 در آن روز برای کافان .. عرضه نمودنی 
سم ی لاو من دکری روا لاننتطیمویت 
چم هابتان در پوششی .از یادمن و نمی توانستند 
یب ال کنرتا آن وا عبایی بت درز 
ایا پنداشتند کسائی که 0 9 بندگان به جای من 
سوم یم موق مکی < 
0 دنا ج 2 کف نش بالاخرن 
کارسازان همئاما مهب ساختهايم. 0 ۷ بگو دون ۲ 
تلا لد حَلَّ عم ی لبود الا ور ختبین یم 
با ۵ کوثش ابشان در زندگانی دنیا وایشان می پندارند عل 
ب کت نت رقاب 
می کند ۳ 0 1 ِ یا بوردگار خود رو 
2 ۷۵ 
لت لیم فا نتم 
ی پس تخواهیم گذ 


یلوا السَیحب ات ۳1۹ 9 آلفزتزي را لیب 
کارهای شایسته هست برای شان هی فردوس_ [سرای| مهمانی جاودنه اند 
یش عبا جولا ()فل زک انز یت کات لت 
0 ازانجا نتفای را ۲52 یگو اگر باشد دریا ‏ مرگب براینیشتن‌اسخنان پروردارمن. 
۹ لح قل آوکقد کت رت وا 
هرینه‌پینم‌د دیا پیش که پاین یلید کلمت برودک من وکرچه میم بهمانندن کمکی را یکو 
بت ملک برعی ‏ ال لا هک له کید قن گریخز 
جزن‌تیستکه من بشری متل‌شمایم که وجیفرستام شود به‌سوی من که له ماه بکاه ات پس‌هرک که ید 


زیو. یسمل عبلا صیکا ولایرلا بیان ری یر تاه 
هار پرودگرخود پس بایدکند. ری . شایسته . وشریک ناد عبات پروردگرخود کسی را 


جرب 
نا 


سوره مریم/ ۱٩‏ 


اي 
به نم له مهر کستر مهربان 
بت ند با چا 
کاقء ها صاد () این‌ایاد .ره بربنده اش ژکوباست 
لد تادعت ری و 4 عیک 260 رب اي وف الم 
که که ند کرد پرودگار خودرا بهتیی ‏ یهن (۲۶ گفت اای|پروزدگارم همانمن سست ده استخل 
واتعل. ارس ۱۳ 
من وبرقروختهاسیداگشته‌لست سرمنا . ازییری ‏ .. ونبودهام رات ار و ای پروردگارم 
2 خِفث او ین وروی 
رز وهمانامن ‏ می ترسم ‏ ازخویشاوندان .یمد از خود 
هب ی من لت وا 


رئغ 
ی جانب خود _وارثی|قرزندی را و وارت زد 
من ءلٍ یقوب واجصلهٌ رب نضیا (3) یرک 
3 خاندان ‏ ییقوب . وبگردان اور فا پروردگرم ‏ پسندیده (5) ای زکریا 
8 یه بر انم یی لرممل له ینیِلْ سَیّا 
همقاما ی دهمتوابپسری که اجب است که تگديايم راو پیش زاین .همم را 
رب ای یکرث ی عم رَکانب انرن 
کفت ال بودام از کجا . باشد ._پرای‌من ‏ یسری ‏ حالالکه‌هست .. زن‌من 
ع ود بلقت ین الک کثلاک 
تزا وبه تحقیق رسیده ام 3 کلان سالی گفت . چنین است 
عََ ربتک هو عَ مین وق علفتلک بل ورئلف 
گفت. پروردگرتو کهاي ار برمن. اسان است. و هر یه ت پیش ازاین ‏ حال که نیودی 
ِ 13 ۳ 9۹ 9 ۳13 
میا رب اخصل و عءَیة قل ءیک لا 
چزی را قارده بای من تا یدنا توافت که 

حطم التامست نی لت یال سَوا ۲ 

سوت مه _ شبانه روز و 

اي ارم 

ان لیم آن 
2 نا اش ۳۹ 


و 
وءانینله 
ی وطم از حکمت را درحالت کودکی 
وا جن لا وف تیا (0) نا بولدیه ور 
هه از نزدخویش و وبود هر وایدانکوکار لخد 8 
عم ۳9 
یکی جبّر عَهیّ و وسلم عَه یم ولد وی 
تورگوی . سرکش وسلام بروی درروزی که ده شد وروزی که را 
) وا ف الکتب نم اد انئِدّت 
ویاد گن . در ت_ مریم را وقتی که کناره گزید 
1 مک رها () اد ین دنه چا 
خود درمکان . شوقی پس گرفتٍ ۷" ۳ پرده ای راجاق نس 
لها زستا شتلّ لها سر رت 9 3 ّ 
پس فرستديم بهسوی او فرشتف خودرا پس‌جلوهگرشد برای وی س 9 ۳ ت 
ود بان یک ین کت تیا 1 اما انا روز 
پنمی‌جويم به الهامهرگستر از تو ار پرهیزاری از و شا ای ی 


ین ولتجعلهه عءَايمٌ آتّاس وید 
فرمود پروردگار تو ‏ که آن_برمن آسان آست ‏ وتابگردنيم آن را نشانه ای برای‌مردم ‏ ورحمتی 
"۳ ۳ ِ و مه و 
تا اک انا میا () ۸ نله اَتَتّف 
زجب خود. نوت کاری.. شدنی و حتمی پس حامله شدبه لو پس کنرهگرفت |مریم 
تیا (40 نلماهء‌ها لماش لک با 1 


پی کتانداورا . ددزایمن . به‌سوی 


گنت ۳۹ 
گفت|میما ای کاشٍ سس پیش از بت پیت وت کی در 


فادها من ۳ 
پس‌ندادادورا از پیین او عرش حرآید.قر فده است من دریرپای ت جوی یر 


وهی ِكب نع ال شقط عیِّ لا 9 


ویجبان_به‌سوی‌خود نل_خرمارا_تاییفکند __ بو خرمای اف چیده را 


ی 
خور وب ّ کسیرا بت 
و تن َو فان کم الوم انیا (8) 
هملامن نذر کرد ام با‌اقامهرگتر روز‌یر۱ پس‌من سخن‌نخولهمکفت امروز ‏ باهیج آحمی (2) 
پس آورد پسرش را نزدقوم خود درحالی که‌بردشته بودلور! گفتند ‏ ای‌مريم ‏ هراینه آورده‌ای. 
31 9 کت هرو: ماکان اف را مفع- مات 
۵ ای خواهر . هارون نبود .. پدرتو مرد بدی و نبود 
أِّ و اه لوا کف کلم من کات ف 
مادرت بدکره (*)پس شاه کردارما بهسوی آن‌چه) گفتند . چگونه سخن گوييم باکسی که هست . در 


آلمَهد میا (2)فل اي عد ان عم کلب مکی 


گهیاه. کودکی ‏ (43 گفت هملامن يد هتم خاد‌ست‌یه‌من . کتاب را وگریدهست‌مرا 


(6 نی نارگ ان کف 


وگردالیده مرا عبارک . هرجا که باشم . وسفارش فرمدهاستمرا 
و وود جر ون ون 
وارَکوز مادنث یا (0) ییا بولنق 
وزکات . . مادامی که زد باشم. 8 ونیکوکگریدهم .با مدر خود 
۳ مگ شیم ۳ 
جا ع 6۵ تشم ع قع فلت دزم اتوسفت 
زورگوی . پدبخت وسلام .. پرمن . درروزی که له شدم _ وروزی که بمیرم 
صس.. گم 2 تبث میور مه کم و 
وت ات 3 دیلک عیی این مریم فوک لح 
وروزی که برفگیخته شوم زنده این است. احل‌اعیسی پسر ‏ مریم امبلاسخن حق 
یی فبه ینت (9) ماکان آن ید من‌وار سبکتلا 
که درآن تردیدمی کردند 69 ناشد سزاور برای‌الله . که‌یگیرد ‏ فرزندی را پاکالو 
قتی آرا قاتا یقول لمکن کرد (3) ول اهب ریک 
موس ری با رونت می کوید بهلو بشو بی‌درنگ می‌شود*آو|گفت|همانا له بروردگر من وپروردگر سداست. 
| 
پس‌پپرتیدارا این است . رلهی 
بیع فویل 
مان خود پس وای بر سای که کار شدند از 

بت لي هم و > 


نا در رزی که می‌آیندیش‌ما لین . ستمکاران . آن روز هر 


واره و گید وم ف عة وم لایئینون 

و حسرت ‏ چن . پایل‌نید کار واهشنرید‌درلی کفلن در بی‌خبریاد .و آیمان نمیلوند 
تن ی یش مین با ما ین () ردگر 
همان ما واث‌می‌شويم زمینرا وهرفکه‌راکه بررویآن است و بهسوی‌ما بلگردلیدهمی‌شیندا:) وبلاکن 


اتب عب نکن نیما عََ له 


ب ید اي 
ان کاب راهم( همثااو بید بسیاررلس‌کوییپیلبر (5) وت که گفت ب پدرخود ای‌پدر 
1 ما لایمع ولایصمٌ ولایفن نف مها مت 
چام بستی چچزیراکه نمی‌شنود . ونمی‌بیند ‏ وف‌نکند . تو هیجچیزیر«ممگزنی(| ( فح_ 
ان عَجاءن ی الیل ما لیف نی افیة ین 
هملثامن شیر 0 و تن تیال پس پیویکن مراک يم توا راهی 
َو (0 > لد یط کن تن 
2 25 2 شیطان هست برای (لهام رگستر 
اي ای نف آن یتک عتاب تن امن 
ای پدر همانامن . می ترسم ی ی عنیی .از .لها عهرگستر 
وی (0) قَلّ آراینک آت ع ءْلهَق 
ب تت ات دس ۱3 له های من 
مج 9 َلّ 
2 ت 5 هست باری هرایهتوراسنکسا رکنم ودورپاش لزمن _مدقی درز کت 
سکم عکك سأنتففر ل رت اه کات حنیّ 5 
مادم ی اه دار هت 3 دس ایا ‌ِ 


موه 

واأعتز! وَمَا تعْوت من دون له ود 

ی ویس بدجز اه وفرمی‌خیلم بدا خودرا وت 

۳ و 

آلا که بدعاه عَيّ فلمّا اعتزهم وما ینبدو 

# زخت مد بدبخت ومحروم[5) پس چون . کنر رفت نان لب می پرستیند 
مر ۹ 

من دون ۳1 تال ِسحقَ وَقوب یلا تاو 

ح ‏ 2 بخشيديم به‌او لسحق ویعقوب‌را وهمه را ِ 


وتقتا کم من تیا رجا مت 
وبخشيدیم ابشان را از رحمت خود وقرار دادیم پرای ایشا گفتار ‏ راست "پل 

هب 
دک ف الکلب مومت و لح کان خلصا ون ره [ 
ویادکن_ در این کاب موس را همنلو بو .ناب برگزده " وبود تن پامبر 


۱٩۱ سورهمریم‎ 
7 

ك 3 1 
یل کد 


این کاب آنماعیلرا ماو بود 


صادق ود وان شک ونیم بو 


راست ّ و رسای و پیامبری وامرمی کرد اهل خود را به تعاز 


والگزة وان ند یه میا( و ق الکتب درس 


وزکت ."وید نزد بدا خود پسندیده 652 ویادکن در "این کاب آثیس را 


کق تیا ب (2) ته مک نب () بت ای 
همانا لو بو راست گفتار وبیمبری(5) وبا بردیم او را بهمقامی نان کسان ند که 
7 مه فر نات میتی انا عم 0 
ی اه برایشان از از اولاد . آدم تیا رتم ۳ مدنگ 


1 ویتن ک هس لتق عم 


8 


جه ‏ شم" 8۶ 
خروا . مجدا وه 

به زمین می افتانند سجده کنان وگریان 

سل واتبعرا آلکبوت ضوق یقرت .هه 
نعازرا . وپیروی کردند شهوت‌هارا . پس زود که روبه روشوند باکفراگمرلهی 


تروت نو به و 2 


تب وان وتیل سیعا تیک 
(2؟ مکر کسی که توبه کرده وایمانآورده ِ اکایاشایسته ‏ پس‌آنلل ‏ واردمی‌شوند دربهشت 


توا 


جَتَب عدن ۳1 ومد ان عاده 
بهشت‌های ‏ پاینده ."که" وعده طلست الهمهرگستر تسیب 
وقده 2 ما ۱۳۰ 1 3 
وت نی 6 تشن .هرن نو کر سا 
وم مرو رد 
عم رذفهم فا که وعَمی (0) تلت لته آلی دور 
وبرشیایشان است روزیشان در آن صبح . وشام این همان بهشتی است. کِ ی 3 
عاونا من اک كی( ال الا یات رف له مایت 
پندگن خود کسانی که باشند. پرهبزکار[07) وفرود نم ام |مفرشتگان) عگر بهقمال ۳ ۳9 7 
یا باعلا وم شک دا ق هک 


یش یی ماست و آنچه. در ین ماست والچه .در بین._ اهنت وایست _پرردگا و فرموش کار 


: مپودمنم 101 
والشض وما تما فامبنه مار مکی 
وزمین .و الچه درمین! دات بسپرستی نا وشکیابش : ای‌بندگی لو 

یا 0 آلانن لیا مایث لو 


مس ی 5 تم اتسان آاچون بجر 


بوکند به در که هراینه جع یشان 
۳ 0 
هر رین دیع ؟ بر رن ‌ 
مد عل العن عی () 
رت سود مدقم 7 اس 
هم آیق با میا () رد نکز لا وارقا که عل رک 
ود نت یی مرک ولد مسا بر 
نی 3 اقواً ونر یک 


ام ت 5 ناه می‌رهيمثنر که پرهیزکاری کردند ومی گذاريم "۰ امن را 


فا جهّ () فلا 5 
0 وجون خهشود بایان نت روشن ما .وین .نان که کر ورزیند 
ام ی یمان 5 
به ان که امن آوردند کیک اا دوه چم بهتر وتجتی لت ترا( وه بسا 
هآ وا 
دون مورک وت ات 
2 تیندد 1 الم م ع ‏ ما 
بشد در کمرلهی پس مهلت‌دهد بو اقامهرگستر مهلتی تا نگ که ببینند آچهرا که وه ه‌شدهبدند. 
۳ ناب ولا الکاعة یوت من فوشر عکانا 
با عقف رها ول رما نب زو خو دفنت که هگن چتر ات چیگاش 
وانعف جنها (40 یرد اه آلنیک اآفتتنا هدع 
قما ات نان _ ومی‌آفزید .ال پرأنان که وله یفن اند هایت را 
اش و شایسته رت و نرد. بوردگار و از جهت باداش ویهتر اس اوجهت سرفجام 


کفر یتنا ول لاوتتیک مالا ولا 
به یت ما وت ابو هد مل ‏ وفزفی 


ما گرفته است. از نزد. اله] مهرگستر سای را 0 
تسج ام سیب 
وی ما ول ومد له من الاب مدا 
ی ی ری( 
2۵ 


بایان #0 خی 
هد یوب 

وف مرا () لا - تس : 
تشد بای ال سس چنن یت زو که فا .رتش لا ومی شود 


عم 1 اقا ارس 


تا که همانا ما فايم خی 


چا تن تفاي 
نشل کسه یت که تلو | ۳۹ 


1 ا اکن 2 0 و 

وق که کرد ام 2 ۱ 
عم ایمیک المع الا من 

به وی ت 3 دراختار زد شتاعت را "مکر 

آلتعتن هد 80 وقالوا امد ال 

هار بای را 0 ود گرفتهاست. | مهرکستر 

شتا 67 تکگاد لسوت 

۳ چز سازفتی را (۵) نزدیک است که" نها 


ََق ال ی یال ها (0) آن دموا ! 
پاره (۲5 اینکه می‌خونند بای‌امهرکستر فرزندی را 


بگیرد. 9 تیست ‏ هیچ کسی ‏ در 
اون وی لد عل ان 3 مخ 
توت وین کت خن ره کر به بندگی (۴5بهتحقق او همه رسرشمی مد 


مره و 


وعذهم ع 1 اه یرم له قَرا 9 
ودفتا مارش کرده است (5) و هر یک از ایشا خواهدآمد روز رستاخیز _ بهتتهایی 


1 سوره طه/ ۲۰ 
ات نامیا فعهازا [اصنلی تین 
همانا ."ان که "یمان آوردند .و کردند تون زیت ی برای ایشا 
تن یا (49 تما مه بساناک لش به 
اه مهرکستر مس مت ما و آسان ساختیمرن)ر! _به‌زیا‌تو نامزد‌دهی به‌آن 
ٍ ۳ مج ب۳ 
البرک ونذر بیه تما ۵ 9 وک آفلکا هر 
را 427 وچه بسیار هلاک کرديم " پیش ازایشان 

و ی یم 3 تن 9 
من قرنٍ هل سس 7 من آحٍ 

وب کی زا 1 می شتوی ۳ 9 
۰ ری 
اتمز زیر 


1 
به تم له مهر گستر مهربان 


۳ 


طه ما را عیّك لفان تفش 

ط ها فرود نفرستادیم برتو این قرآن را ی مگر ی 
من تن یلا 
بر که می ترس کر رهب وم زمین ۳ تس 


لخن علَ مرش 9 4 معا ف سوت ۳۳ 
ژلولت آچه ‏ در اسان ۳ 


میرکت ار عرش 
لض وا تما ما تخت ای (0) وین هر بالر 
زمین ‏ وافچه درمیان‌هردو زانچه را از 
لد یل ای و3 ٩‏ ُ لا هو له الاستاه 


پس همانا لو می دا تن ولهان تررا | او ورل ات هرمای 


هی 
یی موتق لد نا تا 
طلن وود ناه که دید ای با 


ترا اي ماک 166 کم تیک یج 


درک کید هک هک شا ول مق 
آز لیذ ع آلارٍ دی () تا آنها .یی یوت 
ی اش ری 5 م‌چن یدنا بیس 5 


اق لا له کت کر با یل 9 


همانا من خود پروردگار توام پس کر آور کفشهایت را _ زیر تو - در وادی پاک __«لوی* هستی 


بو 
ْ رن آپسبتونجیه وخی می‌شود 


تاملی _ راتر سل زرف لاه ام 
پس‌بندگی کن مرا وبردر ۰ نازرا .بای یا کردن من رستاخز . آمنیاست 
۳9 
پس برندتوا 
2 چا ۳ فَر ون نفک 
۳ رده هوس خود را که هلاک می شوی 3۱" وچیست. این 
ه عصای استبا عقب 
ت ان میت کی گر ن 
ال خی ول معار لنر () ال لته 
ولیرک‌هارامیريزئم باآن برفی کوسفندئم برای‌من دراین|صا|نیازهای دیگری|بزاهست (130 فرمید بیدا آن با 
لها دا هی حَد 0 
پن بیفکندش پس تاگهان 1 ری شد کمی‌ود ۳ گفت. بکیرآا 
واعق رستتها. مها الرل (8) واشتع ین 
ومترس ..بازخوهيم گدلید وا تخت لن ‏ (5) ویوست کل دست خودرا 
وه یفنم ۳1 
جک َ تمه ینغ سُوو خی 
به کین خود .تا بی هیج ‏ عیبی درل انش دیگراست. 9 
ی( 4 ری ( قلً 
3 نله جای, بزرگ یذ ۷ مر بهسیی فرهین همقل مرکتیگردادت ۴5 
۳ رابت 
صَدری (۳) ور و ری (0) واعطل ده ین 
ی و وه ۱۳ ویکتا_گرهرا از 
ان (3) لا قلي () ولجتل ال وزرا تن آفی (3) هل 
زانم (65 تافهمند سختم را 65 ویکردان اب وی را "از کسان من 5 هرون 
نی (ج) اتلد ده آ  )3(‏ و آني (3) ک یه 
بردرمرا (3محکم کن بهاو_پشمرا زا ۶ کارسن کی سول 
که 3 بت کیا ار کت با : 
بسیار (63 وید کي تورا یار (3)هماناتو هستی به[حول|ما 
ریت .سول بشوتی () لسع مره آخت 
طه‌شدبهتو خواته ات _ ای موسی _ (5) وهرایه_نمتازفی‌شتيم بتو_بار__دیگر 


لآ وش( 3 
آنگاه که وحی کردیم_به - مادرت أنچهبید| وحی می شدا 

مرو مرش بر ریش مرو 
ق ال تیلقه یم باامل ند عَوٌ ل وم 
در چا دور ده هبار کین من وش 


1۳( 
محتی.اوجلب خدوتاپروده کی زیر لکد مر 


مل الک علمن خن مرستتلف ال یف کة 


پس‌می گفت لیا مسج کسی‌راکه سرپرستی کندلورا تس به سوی مادرت تا روشن شود 


سنزن 
پس‌درگ کری چدینسال درمان ‏ اهل . مدین پسا بزمبی براملس. بزه‌یزی ای‌بومی ۴ 


واصطتعتف لفیی ات ول 


تمع رو مامت ت و پرادرت 


َ ۳1 3 اف 
ااپرودگاما_حمقاما عیترسيم که پیشدستی ند 
ای 
ید هتقاسن 
تلا لا رمولا رندک یل متا بی ترویل 


اپس؛ پیش وی بس بگوید انا ری پس‌پقرست. باما یل را 


۳۳ د ری لا 1 

انا رس وشن ست نا که 
و1 قَمن َیِکنَا موم ((0) ال 
وروی برد ی پرودگرشمادونفر ای‌موسی ( یکی تک مامت 

م2 هی هل فا بل ون آلاوق 
به‌هر چیزی آفرینش |ویژان‌را سپس رلنموده‌است (۵) گفت پس‌چیست حال نسل‌های نجستین؟ 


سوره طه/ ۲۰ 


ة ّ ی 
زد. پگررشت در کیک نها ندومن فرش ید 
: کش اک متا وتات لک نا مب شبلا وس 
لوست_ که قرر داد برای‌شما . زمن را بستری و کشیده است. برای شم خرن راه ها وفروفرستاد 
۳ ی 13 
مو اتمه نله لفیا بيه انیا من ناب شَي 9 کز 
از آسمان آب را پس برآوردي به سیب آن اواعی از دوینی ای گوناگون 
وانموا اشتحم لا ف کلف کی َو 2 
وبچرنید چهارپیان خودرا هملنا در این ده ینت رای اجان خود از زمین 
۳۳ 
عتتخ یدق ویب شیعک تاره خن 
آفریدیم شمارا 19 برمیگريم شمارا وازآن پرنخیلیم تسار ار گر 
یس موس مج 
۰ 1 وت 27 تا 
گفت ای تدم تبون کی ما 
۳ 19 
بر ینموتی یناف . بیحر متام 
سزمن ما وی خود. ای‌مومی؟ _(5) پس‌هری وتو جاوی" ماد آن را 
سوم و وت 
8 طلفه. عنْ وه اک مک 
وبین خود وعده گاهی را خلاف‌نکنيمآنرا ما ونه 


یت ۳۳۳ 
مرت تَر آلاش 
کت رس هل توالت ولکد ردو 
(2) فتول فرعَونْ ‏ فَجَ 
6 پس کشت فرع ف ورد . تفن خودرا سپس یمد 
ون رل اتف و کنبا میت ب 
ی وای بر شما ... مپندید اله ۳ 0 


ود اب من من آفتری (0) فتتره رهم نهر 
که میات ٩‏ ۳ درک خود درنخوش ‏ ونان ند 


لس (« 
۳ ۳ 1 


یوم من 


الست امروز اس 


آه تلف ولا آن کرد اول من ی 
عتد موی بان ات که وی سای که لشیم لول کسی که پفکند ك 
1 با معصيْهُم بل یه من یحرط با تن 
که شماکند پی‌اگهن رها وس چا نمشد به‌موسی از جادوی نها که می‌دوند 
ی عَا لاعف اک 
پس دیافت سک در دل خود . هرسی را ی 6۵ گت مترن. خبلا 
لک )ریما ی بییک تلقت. ما صترا زا اصتا 
توبی.. برتر (۲۳ وبیفکن آنچه در دست راست توست نا فوبد چیزی را که ساخه اند همان آنچه ساخته اند 
اک عم باقع یز عث اد( تن اشعا_به 
ترفند جانوگری لت ورستگارنمی‌شود جادوگر هرجا که آید (۲۳ پس افتادند جادوگران سجده کنان 
رت 7 و 
گفتند این لدم هدر لین ومیسی اج 8 اه مر 
۳۹ لک ۳1 
شار؟_هتثاوی رک شالت که دنت پاما 9 نز مت 


و 


جذوع ] للم 
3 
ویرک عَل ما عاتّا ی 
۵ ترجیح نمی‌دهیم تورا بر آلچه برای ما آمده لست از 


وهای شمارا برخلافیکدیگر هرهش 


«لابلروشن وین کس که مارافرید. پس حکمبکن هرا حکم کن‌ای ج سود حکممی کنی دیق 


کلوه یا (0 عنا با نز تا علینا با آگرشت 
زندگنی 3 هملاما منودیم بپردگمن تشد ریما مار وه مج کر مارا 


وه عه را  )0(‏ من ی ما 


و 4 وله بهتر وپایندهتراست() همانا کسی که بیاید زد پروردگر خود گنهکار 


له جَهَم لایشوث هیا ولا کجی (تاوتن یی مویکا قد 
پس‌هفا باواست ‏ دوزخ . نه‌می‌میرد حرآن ونه زندگی‌می کند(۳) وآن که نزداوآید ایمانآورنده که 
علّ لمحت تب تب لت 

کرش ریخات ین .با 

ری من تخب ال : جاه من ترگ 
کهمی‌رود_ یرنه نهرها_درحلیکهجین فد درآن وایناست پااش کسی که پاکی ورد 


ولد ی لک مویق آن آتي 
و هزات وض لس سر ی پس باز کن بای ایشان ‏ راهی 
ت درو .سم 
ی ألِرٍ شا لنضسه. جوا وا نت (8) 7 2 
خشک نترسی و ی یل رشن 
اب 
5 پس فا 


وا هنک 2 نو 
وهایت کب ی هراینه. نجك‌شیم‌شمارا از 


جَیب آلطیر ای ویزتا عیکم ان ورین 


رد بت ور ونازل کردیم . برشما. ترنجیین ‏ ویلدرچین را 


طِ : 
ین وهمنامن امرزند آن کس‌هستم که تیه کند 
ویَنَ_ععلَ میا 2 اتف (#۲0 ون آفجانک عن 
وان ود 7 کارشایسته # درراه راست بماند :۲۳ و چه چیز به فلب اور توا از 
وی بکفرتن () ل هم رل ی , نی قق 
مت آشسیی؟ 60 کت لها مسان4د کرد مت وشتقتم یه 
رن ()قال قَن قَ 12 
کفت ‏ هماناما "آزبديم . قومتورا ‏ پعدازتو وکمر کردفیا! 


2 اک نز نع لنکا 16 


موبی ‏ به‌سوی ‏ قوم خود . " خشمناک . الدوهناگ ‏ گفت 


تب سوره طه/ ۲۰ 


عمج لَهم لا جکا له خر مالیا دا کم 
پس بیرون آورد برایایشان گوسالهایر! کالیدی که اورا نگ (کیسلهبید پس گفتند ای‌است. ."له شما 
وله تن ی الما آنلایرزن آا مَجغ اهر تلا ولا 
و کیرد بیان مخت و 
یل شم حر ولا نا لد 3 کم عروت من بل 
دراختارنادبرایایشان ضرر ‏ ونه تقعیرا وهراینه گفته‌بد بهایشان_هارون پیشلاینایش!,کنت‌موسی 
جقزم نا فیشر بهه ولد نیم تن یمن ریم 
من جزین نیت که [مایش شندب کساه| وهمفا رد شم مه گستراست پس پیروی من کنی. واطاعت کید 
آفبی (3) فلا تن عیّه عکنیه حي یج لا من 
فرمان مرا(:۲ گفتند ما پیوسته می مایم برلو مقیمان|«ملازمتعظیماو خولهیم‌بود| تااینکه بر" ت ی 
16080 مد ۲ سك ۸ کت سرا ( لو بد 
؟گفتایس| یهن چهچیز توا قتی که مویاصهسک 0 
آتصیت آنبی ( 6 یسم ائلنذ یی کا بت 


قرش کی فرمان مرل؟ (۳) گفت ای‌پسرمادرم . مگیر . ریش مرا . ونه [موی]سرم را 
0 


ك 


چزی راک ار ٍ پس گرفتم .تکار 


۳ کی ی و ول کال 
و راقکندم ام کید کلم واين چنین یاراست . برايم ‏ نقس من ۳ 
مب رک آک ف ارو آن ول لایکانن یل ک 
موسی‌پس پرو(نرشوا ها برلی‌تو در زندگی(سلین‌ست] .که بگویی تعلس‌معتوع[-بهمن‌ست‌نزنیدا وهمانا بای تو 
۳ همست ری 

مود آن خلقه. وانظر 3 هك ای زک مه 


وعدهکلهی لت که هرگزات خلافتمی‌شودان. وبنگر به‌سوی "له خود ‏ که پوسته 


3 رکه 2 ینکش ی آلمتر متا (0 صّ 

مقیم بودیوننمظیممی کردی] هر آینهمی سوزئيم ن ,سپس می پاشیم آن را در دریا . پاشیدنی له رین سید 
جع گ ‏ ده 

ایک 6 یی لا ( (ا همع کل گنه / 


اله شما _اله است _ که __نیست آلهی ‏ جز کرت است همه __ چیزرا عم و 


فد سب ود ۳ من لا 
گنفه ات هریم دوز تزدخومان 


سرت ی عَته بل يم 


4 کسی که مد از آن پس‌هملاوی برمی دارد درروژ ‏ رستاخیز 


رقف 29 
یداد در آن وبدست. برای‌شان درروز راخ . الابز 
الک ان یت ی 0 
حور ۱ 0 بت کبود ینک 0 
و ان له لا عنم کش ان 
تن و ِ# سا 
سم طَیعَةٌ یدِر بلا ون نت 
رل اه ترین ان درنگ نکردید . مکر درباره. احول]کوه ها 
فقل بنیشها رق نما ترا 21 3 
پس‌بکو پاک کند هار دامن مرش پس‌ونی ند نها بهصورتدشتی_همور 
لاتری فا ی 1 آنتا )یذ یتک الا 
که نمی بینی در آن ونه_بللدی را (63 در آن روز یروق می کنند آن دعوت کنند|حقر 
لاعوج ‏ ب ارت تن ناشن لا مسا 
افی زل آوازها و 
من ید لک 
زد شقاعت تن به او امه رگستو تین 
۳ ما یسم وما هم ولا میطور 
بین ید 4 
می داد ت واجهر شتیترانت ای هو 
[ ما 33 لور ود بت مق 
وهرآینه نامیدومحروم کرد آن که 


وه 
اوهرکه ‏ کند ‏ چیزی‌از کارهایشايسته درحالی که او مزمنهماشد پس‌نه 
۹ ولا هضعا (0) روکد لته شا میا 


هرید مت ونه کت | 659 نج مسعرد: 4 به بان عربی 


9 7 95 
وکیاکین لدم در آن ۳ باشد که ایشانپرهیزند با یز پندی را 


نله اف لت" تلاشل بآفرن برتول 
اج ن نارای بهحق وشتاب مکن _ به [خولن|قران "پیش از آنکه 


ی زک وی وَثل رب دی علا 0 ولد عهنا 
پایان یرد بهسوی تو وحی آن ویکو 4یاپروردرمزنه کن‌مرا "دش (۲۳ وهرآینه ماسفرش کرديم 

وی رس هی مه تس 
ءَادم من‌فبلْ ی لد لد عم 39 لت 
به آدم - پیش زاین پس فراموش‌نمود ونيافتیم برای او اراده‌ای استوار را (۳۵؟ ویادکن آنگاه که گفتیم. 


لیکَه انجثیا لدم فجنوا لا لیس ان 
چرس که سجده کنید ‏ برای ادم ‏ پس‌به‌سجده‌فتادند . مکر "یلیس که سریاززد 
لا یام لد هذا عَنو ال رتمک فا تج 
0 
اد فتتقع (0) رد لت آلاتجرع نیا ولاتترید (0) 
از پهشت که دررجافتی (65 همان رای توست. ینکن کرستهشوی تست 
وف لاتژا فِّ ولا سکن 9 َو ری 
واینکه تو ‏ تشنه نمی شوی . درآن ونه در گرمی آفتاب بمائی پس وسوبه کرد در دل او 
۹ طَ یناد 3 ۳ 13 مر سیر ی ون 
شین گنت ای‌ادم ."ایا رهنمین‌شومترا ‏ به ۳9 جاوانگی وباشاهیی که 
نکلا یبا مد ما سوائهعا لیا 
پس خوردند. ازآن ‏ پس‌ظاهرشد. برای‌هردو ‏ شرمگاه یشان و از کردند 


رفن (9 
ج از پرگ‌های ایختابهشت ونارمانی کرد آدم. پروردگارخودرا پس‌به‌یرلهرفت۳) 
لته رب اب عیّه وعدی () 3 افیا نها 
میداورا بارش پس‌پنیفت تون جرد و سیچ گفت دراد ارجا 
ی وس مق کم ور 
هنوباهم که بیش از بای بش دی دشن ست ۳0 پرسدبهقما رن هایتی 
من آکیم هداق فایصل ولا بققش 
کی که وی کد ات مرس ته کمرا شود وه رن ند 
زگری لا ۳1 ممتقا صتکا. وی درب لته 


0 پس همانا ی و تنگ ‏ وبرافگیزانيم اورا درروز رستاخیز 


۱ 
گید اه و کور._حال که بودم_ ی 


یا نیبب ۱0 9 
های ما پس فراموش کردی آبها را واین چنین لمروز رف سیم 
داب َو #۳ 
ما وگ هید ومرل علب .لت مهد 

رن 


و کم آمتکا تفر من ون و 

پات رل دس لها کی یکی کید 

کلف لیب لح اش (0) وله اکن 

ان تشانه یی است ‏ برای خردمدان ۱ واگرنمی‌بود سخنی که 
۳ 


پیشی گرفته ود یوت رل کید اش 


ی سای شب پی تسج کن اد له ای رز ی 
0[ 

خ چا به مه سم بل و زندانی - دنا 
۳ تفن 

۲ فِه ورن یت حر ولبقی (8 وم آهلت اسر 

میم اشنا ق کر 0 ورد خقدند" با 


3 ی ۳4 منز را 2 
آومرممی گید بای ی زره فا 
اس افو )رز کل آفلکهم ۳ 
ای پیدین‌است؟ 5 واگر هبلما یی ی 
از تست اق زشلا میم ید 
لیته می‌گفتند. | چرا نفرستادی ‏ ه سوی با مایا تا پیروی" 
- 
بل آن کل و2 () فلّ کل مرس 
اآنکه . خلیل‌شويم ورسواگردیم؟ ۰ (65_بگو هریک[ماوشا| مر لست پس‌شماهممنتظربشید 
وه من آسحب الرط الَو ون افتته ۵ 


پس زک خلیدشست که چهکمانی _رهروان .را درستاند وچهکسالی. فد 


